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مردم ايران، بايد فراتر از اختلافات سياسي 
روز و مناقشــات جاري، به تاريخ روابط دو 
كشور و مجموعه رفتارهايي توجه كرد كه 
طي قريب به يك قرن اخيــر، تصويري از 
مداخله، سلطه‌طلبي، استعمار، فشار و تهديد 
و تحريم را در حافظه تاريخي ايرانيان شكل 
داده است. واقعيت اين است كه تقابل امريكا 
با ايران نه با پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده 
و نه به اختلاف بر ســر برنامه هسته‌اي يا 
سياست‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي محدود مي‌شود. ريشه اين تقابل 
را بايد در تلاش مستمر امريكا براي اثرگذاري بر سرنوشت سياسي، هويت 
فرهنگي، استقلال و جهت‌گيري راهبردي ايران جست‌وجو كرد؛ روندي كه 
از دوران پهلوي آغاز شد و پس از انقلاب، با ابزارها و شيوه‌هاي متفاوت ادامه 
يافت. از همين منظر، عنوان »امريكا همچنان دشــمن شماره يك مردم 
ايران« صرفاً يك تعبير سياسي نيست، بلكه برآمده از انباشتي از تجربه‌هاي 

تاريخي و رفتارهاي عملي دولت امريكا در قبال ملت ايران است. 
براي فهم اين واقعيت، بايد به دوراني بازگشــت كه تلاش براي تغيير مسير 
سياسي و شــكل‌دهي به هويت ايرانيان، در كنار مداخله خارجي، به يكي از 
مؤلفه‌هاي مهم مناســبات قدرت در ايران تبديل شده بود. در دوره پهلوي، 
تشكيل سازمان پرورش افكار در سال ۱۳۱۷، در كنار ديگر برنامه‌هاي فرهنگي 
و تبليغاتي حكومت، در چارچوب سياست هويت‌سازي از بالا و جهت‌دهي به 
افكار عمومي قرار داشت؛ سياستي كه ميك‌وشيد الگوي مطلوب خود را كه 
برپايه نظام ارزشي غربي و ضد نظام هويتي بومي بود، در جامعه تعريف و تثبيت 
كند. مأموريت اين سازمان، مهندسي سياسي و ابزاري براي تثبيت حضور و 
نفوذ بود كه با گســترش نفوذ امريكا در ساختار سياسي، امنيتي و فرهنگي 
حكومت پهلوي، اين وابستگي ابعاد تازه‌اي پيدا كرد و استقلال تصميم‌گيري 

كشور بيش از پيش تحت تأثير مناسبات با واشینگتن قرار گرفت. 
نقطه عطف آشكار اين مداخله، كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود؛ زماني كه امريكا 
و انگليس با طراحي و اجراي عمليات سرنگوني دولت دكتر مصدق، دولتي 
كه در مسير مليك‌ردن صنعت نفت و اعمال حاكميت ملي بر منابع كشور 
حركت ميك‌رد، اراده سياسي ملت ايران را هدف قرار دادند و محمدرضاشاه 
با اتكا به حمايت واشینگتن به قدرت بازگشت. اهميت تاريخي اين كودتا فقط 
در تغيير دولت خلاصه نمي‌شود؛ پيام عميق‌تر آن براي جامعه ايران اين بود 
كه قدرت‌هاي خارجي حاضرند براي حفظ منافع خود، حتي حق انتخاب 
سياسي يك ملت را ناديده بگيرند و در ساختار قدرت آن مداخله كنند. اين 
رويداد يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي تاريخي بي‌اعتمادي ايرانيان به امريكا را 
شكل داد؛ بي‌اعتمادي‌اي كه از تجربه قرباني‌شدن استقلال سياسي كشور 

در پاي منافع امريكا سرچشمه مي‌گيرد. 
با پيروزي انقلاب اسلامي، انتظار مي‌رفت امريكا واقعيت سياسي جديد 
ايران و حق ملت براي انتخاب مســتقل نظام حكمراني خود را بپذيرد، 
اما مسير تحولات نشان داد كه واشــینگتن نه‌تنها با اين واقعيت كنار 
نيامد، بلكه از همان سال‌هاي نخست، مجموعه‌اي از اقدامات سياسي، 
اقتصادي، امنيتي و نظامي را براي مقابله با جمهوري اسلامي در پيش 
گرفت. تحريم‌هاي اقتصادي، فشارهاي ديپلماتيك، تلاش براي انزواي 
ايران، تهديدهاي نظامي و حمايت از اقدامات خصمانه عليه كشور، به 

ابزارهاي مستمر اين سياست تبديل شدند. 
اين تقابل در ســال‌هاي بعد، با وجود تغيير دولت‌ها در واشینگتن و فراز و 
نشيب‌هاي ديپلماتيك، متوقف نشد. تحريم‌هاي گسترده نفتي، بانكي و 
تجاري، محدودسازي دسترســي ايران به اقتصاد جهاني و سياست فشار 
حداكثري، عملًا ابزار اقتصادي نيز به بخشي از راهبرد مهار و واداركردن 
ايران به عقب‌نشيني تبديل شــد. حتي توافق بين‌المللي برجام نيز مانع 
سياست‌هاي خصمانه امريكا نشــد. اين رفتار، فراتر از اختلاف بر سر يك 
پرونده مشخص، اين پيام را به جامعه ايران منتقل كرد كه حتي توافق و 
مذاكره نيز تا زماني كه با خواسته‌هاي حداكثري واشینگتن منطبق نباشد، 

نمي‌تواند تضميني در برابر فشارهاي بعدي ايجاد كند. 
اما خطرناك‌ترين وجه اين تقابل، زماني آشكار مي‌شود كه ادبيات تهديد 
از فشار بر حكومت و محدودســازي توان كشور عبور ميك‌ند و مستقيماً 
موجوديت ايران، تمدن ايراني و زندگي مردم را هدف مي‌گيرد. تهديد به 
بازگرداندن ايران به »عصر حجر« و اظهارات مقامات امريكايي درباره نابودي 
ايران و تمدن آن، صرفاً بيان مواضع تند سياسي نيست، بلكه نشانه عبور 

از منطق اختلاف و مذاكره به ادبيات ارعاب و تهديد عليه يك ملت است. 
مرور سير تاريخي رفتار امريكا، از تلاش براي جهت‌دهي به هويت ايرانيان در 
دوران پهلوي و مداخله در سرنوشت سياسي كشور در كودتاي ۲۸ مرداد، تا 
حوادث سيزدهم آبان، مقابله با جمهوري اسلامي، حمايت از متجاوز در جنگ 
تحميلي، تحريم‌هاي چنددهه‌اي و تهديد به نابودي ايران، نشان مي‌دهد كه 
مسئله اصلي در مناسبات تهران و واشینگتن را نمي‌توان به اختلافات مقطعي 
يا پرونده‌هاي سياسي محدود كرد. آنچه در طول اين دهه‌ها تداوم داشته، 
تلاش براي تأثيرگذاري بر اراده مســتقل ايران و واداركردن آن به پذيرش 

نظمي است كه منافع و اولويت‌هاي امريكا در آن دست بالا را داشته باشد. 
از همين رو، اگر امريكا همچنان در نگاه مردم ايران دشــمني اصلي تلقي 
مي‌شــود، بايد علت آن را در عملكرد تاريخي و سياســت‌هاي مســتمر 
ايدئولوژيك اين كشور جست‌وجو كرد. ملتي كه كودتاي ۲۸ مرداد را تجربه 
كرده، خاطره تحقير استقلال ملي در دوران پهلوي را در حافظه تاريخي 
خود دارد، حمايت امريكا از صدام در جنگ هشت‌ساله و سال‌ها تهديد و 
تحريم را تحمل كرده و اكنون نيز با جنگ تحميلي تمام‌عيار و تهديدهايي 
درباره نابودي كشور و تمدن خود روبه‌روست، نمي‌تواند نسبت به ماهيت 
چنين سياست‌هايي بي‌تفاوت باشد. تغيير اين تصوير تاريخي، با اظهارات 
ديپلماتيك يا ادعاي حمايت از مردم ايران امكان‌پذير نيست؛ جنگ‌هاي 
تحميلي جديد كه از اسفند ۱۴۰۴ تا كنون، براي هميشه ماهيت فريبكارانه 
امريكا را براي مردم ايران فاش كرده است و از اين رو، امريكا همچنان در 
جايگاه اصلي‌ترين تهديد و دشمن شماره يك عليه استقلال و امنيت ملي 

ايران، در اذهان ايرانيان باقي خواهد ماند. و اين تصوير پاك‌شدني نيست. 

روابط عمومي قرارگاه قدس سپاه خبر داد
 خنثي‌سازي عمليات تروريستي 

در سيستان و بلوچستان
با اشراف اطلاعاتي دقيق، يك تيم تروريستي كه از قبل شناسايي 
شد و تحت رصد اطلاعاتي قرار داشت با اقدام بموقع پاسداران گمنام 
امام زمان)عج( در قرارگاه قدس و ســازمان اطلاعات سپاه استان 
سيستان و بلوچستان قبل از اجراي اقدام تروريستي به كمين افتاد. 
به گزارش سپاه نيوز، اطلاعيه روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني 
سپاه در پي خنثي‌سازي عمليات تروريستي در جنوب استان به شرح زير 
است: با اشراف اطلاعاتي دقيق، يك تيم تروريستي كه از قبل شناسايي و 
تحت رصد اطلاعاتي قرار داشت با اقدام بموقع پاسداران گمنام امام زمان در 
قرارگاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه استان قبل از اجراي اقدام تروريستي 
به كمين افتاد. در اين عمليات يك نفر از تروريست‌ها به هلاكت رسيد و 
تعدادي نيز دستگير شدند و ساير عناصر متواري در حال تعقيب هستند. 
لازم به ذكر است اين تيم قصد داشت علاوه بر اجراي عمليات تروريستي 
روي مقرهاي نيروهاي حافظ امنيت كه براي دفاع در برابر دشمن متجاوز 
در منطقه استقرار يافته‌اند، اقدام به راهبندان جاده زرآباد به كنارك نمايند 
كه با اقدام بموقع رزمندگان اسلام ناكام ماندند. قرارگاه قدس يك بار ديگر 
اعلام مي‌دارد خدشه در امنيت مردم عزيز استان سيستان و بلوچستان 
خط قرمز بوده و تيم‌هاي تروريستي كه به سفارش دشمن شكست خورده 

مأموريت انجام مي‌دهند تحت اشراف اطلاعاتي قرار دارند.

رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس:
 تحريف‌كنندگان دفاع مقدس 

به محاكم قضايي معرفي مي‌شوند
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و مقاومت با هشدار 
نسبت به اظهارنظرهاي غيرواقعي و تحريف‌آميز درباره دفاع مقدس 
هشت‌ساله، جنگ‌هاي تحميلي دوم و سوم و عملكرد فرماندهان شهيد 
تأكيد كرد: هرگونه محتواي منتشرشده در اين زمينه، اعم از مصاحبه، 
مقاله، پيام و اظهارنظر در فضاي مجازي، در صورت احراز تحريف، مورد 
رسيدگي قرار گرفته و متخلفان به محاكم قضايي معرفي خواهند شد. 
به گزارش دفاع‌پرس، سردار كارگر، رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي 
دفاع مقدس و مقاومت، درباره اظهارنظرهاي غيرواقعي برخي از صاحبان 
تريبون درباره مسائل و موضوعات دفاعي طي سخناني اظهار داشت: افرادي 
در موارد مختلف، به‌ويژه در موضوعــات دفاعي، اظهارنظرهاي غيرواقعي 
داشته‌اند كه با تدبير رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اين افراد تماس گرفته 

شد و برخي از اين عزيزان اظهارات خود را اصلاح كردند. 
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و مقاومت افزود: با تدبيري 
كه اتخاذ شد، با بعضي از اين افراد مدارا شد، چراكه در شرايط جنگي قرار داريم. 
وي گفت: متأسفانه شاهد هســتيم كه تعدادي به خود اجازه داده‌اند درباره 
دفاع مقدس هشت‌ساله، دفاع مقدس دوم و ســوم، مدافعان حرم يا عملكرد 
فرماندهان شــهيد، اظهارنظرهاي غيرواقعي مطرح كنند. سردار كارگر ادامه 
داد: براساس اساسنامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و مقاومت 
و آيين‌نامه نحوه رسيدگي به تخلفات و اتهامات تحريفك‌نندگان اسناد، تاريخ 
و وقايع دفاع مقدس مصوب سال ۱۳۹۹ و دستور رئيس قوه قضائيه به محاكم 
قضايي، رسيدگي به تخلفات متخلفان در اين حوزه بر عهده بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و مقاومت است. وي تأيكد كرد: هرگونه اظهارنظر، 
مصاحبه، مقاله، پيام، توييت و هر نوع محتوايي كه به هر شكل منتشر شود، اعم از 
سوي افراد حاضر در نيروهاي مسلح يا خارج از آن و فارغ از مسئوليت و وابستگي 
آنان، چنانچه درباره دفاع مقدس اول، دوم و سوم حاوي تحريف باشد، حتماً مورد 
رسيدگي قرار خواهد گرفت و موارد احرازشده به محاكم قضايي معرفي خواهند 
شد.  رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به 
ضرورت پرهيز از اظهارنظرهاي غيركارشناسي درباره نيروهاي مسلح جمهوري 
اسلامي ايران تصريح كرد: افرادي كه صاحب تريبون، سخنران يا كارشناس 
هستند، بايد در اظهارات خود دقت لازم را داشته باشند. وي در پايان تأيكد كرد: 
در شرايط جنگي قرار داريم؛ از اين‌رو صاحبان تريبون بايد از اظهارنظر درباره 
موضوعاتي كه نسبت به آن آگاهي كافي ندارند، خودداري كنند. بنياد نيز بر 
اساس مسئوليت قانوني خود، موارد تخلف را پيگيري كرده و به مراجع قضايي 

معرفي خواهد كرد تا رسيدگي لازم صورت گيرد.
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رئيس سازمان بسيج مســتضعفين با تأكيد بر اينكه ملت ايران 
خواهان زندگي مطلوب، پيشــرفت و رفاه اســت، گفت: مردم 
ايران براي دســتيابي به اين اهداف، حاضر نيســتند عزت و 
اســتقلال خود را معامله كنند يا زير بار ظلم و ســلطه ديگران 
بروند. وي با اشاره به فشارها و محاصره اقتصادي عليه كشورمان، 
ايستادگي ملت ايران بر حقوق و استقلال خود را عامل تداوم اين 
فشارها دانســت و تأكيد كرد كه مسير پيشرفت كشور با تكيه 
بر ايمان، اســتقامت و توانمندي‌هاي داخلي ادامه خواهد يافت. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، حجت‌الاسلام حسين طائب، صبح ديروز 
در مراسم اختتاميه نخستين ليگ علمي »نوپايا«، با اشاره به تفاوت 
ديدگاه ملت‌ها درباره مفهوم زندگي مطلوب اظهار داشت: برخورداري 
از يك زندگي خوب، خواسته مشترك همه انسان‌ها و جوامع است، اما 
تفاوت اساسي در تعريفي است كه هر مكتب و جهان‌بيني از اين مفهوم 
ارائه مي‌دهد. وي با تشــريح دو نگاه متفاوت به زندگي افزود: در يك 
نگرش، لذت‌جويي و دستيابي به منافع شخصي حتي به قيمت پايمال 
كردن حقوق ديگران، معيار زندگي مطلوب است و در نگرشي ديگر، 
زندگي انسان محدود به دنيا نيست و سعادت، مفهومي فراتر از حيات 

مادي دارد. انتخاب ميان اين دو رويكرد نيز بر عهده انسان‌هاست. 
رئيس سازمان بســيج مســتضعفين با تبيين دو الگوي فكري در 
مناسبات جهاني تصريح كرد: يك نظام فكري، جهان را به دو گروه 
سلطه‌گر و سلطه‌پذير تقسيم ميك‌ند و پيشــرفت خود را در گرو 
محروم كردن ديگر ملت‌ها از حقوق، منابع و ظرفيت‌هاي علمي آنان 
مي‌بيند. در چنين نگرشي، كشورهاي قدرتمند براي ملت‌هاي ديگر 
سقف پيشرفت علمي تعيين ميك‌نند و حتي انتظار دارند نخبگان 
كشورهاي در حال توسعه براي خدمت به منافع آنان راهي امريكا 
شوند، اما الگوي مقابل بر اين اصل استوار است كه نه بايد به ديگران 
ستم كرد و نه اجازه داد حقوق و عزت يك ملت پايمال شود. ملت 
ايران اين مسير را برگزيده و خواهان پيشرفت و رفاه بدون تعدي به 

حقوق ديگران و بدون پذيرش سلطه است. 
طائب در ادامه با اشــاره به سياســت‌هاي امريكا در دوران پيش از 
پيروزي انقلاب اسلامي گفت: از سال ۱۹۶۵، امريكايي‌ها با اجراي 
راهبرد موسوم به امنيت دو ستوني در خاورميانه، ايران و عربستان 
را به‌عنوان تكيه‌گاه‌هاي منطقه‌اي خود در نظر گرفتند. آنان با توجه 
به منابع نفتي، ثروت و نيروي انساني ايران، درصدد بودند كشورمان 
را به ژاندارم منطقه تبديل كنند تا ضمن تأمين منافع اقتصادي و 
نظامي امريكا، مانع دسترســي اتحاد جماهير شوروي به آب‌هاي 
منطقه شوند و امنيت رژيم صهيونيستي را نيز تضمين كنند. وي با 
اشاره به ايستادگي ملت ايران در برابر اين سياست‌ها خاطرنشان كرد: 
مردم ايران در برابر رژيم استبدادي پهلوي و نظام سلطه ايستادند و 
با وجود سركوب و به گلوله بستن دانش‌آموزان و دانشجويان، مسير 
انقلاب را تا پيروزي ادامه دادند. در آن دوران، بخش مهمي از مراكز 
دانشگاهي و زيرساخت‌هاي راهبردي كشور تحت نفوذ امريكايي‌ها 
قرار داشت و در قراردادهاي نفتي نيز ســهم عمده منابع ايران به 

بيگانگان اختصاص مي‌يافت. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: امريكايي‌ها براي تثبيت 
نفوذ خود، حتي رئيس ســازمان اطلاعات مركزي امريكا )سيا( را در 

جايگاه سفير اين كشــور در ايران قرار دادند و شــبكه گسترده‌اي از 
نيروهاي وابسته به خود را سازماندهي كردند. تجهيزات پيشرفته نظامي 
نيز به‌گونه‌اي در اختيار ارتش ايران قرار مي‌گرفت كه آموزش و هدايت 
عملياتي آن وابسته به امريكا باشد؛ به اين معنا كه ظرفيت نظامي ايران 
در خدمت منافع واشینگتن قرار گيرد. طائب با اشاره به تلاش امريكا 
براي حفظ نفوذ پس از پيروزي انقلاب اســامي گفت: امريكايي‌ها 
از طريق سفارت خود در تهران، شــبكه‌هاي جاسوسي و ارتباطي را 
شكل داده و براي سازماندهي جريان‌هاي سلطنت‌طلب و گروه‌هاي 
مخالف انقلاب تلاش ميك‌ردند تا مانع استقرار دولت برخاسته از اراده 
مردم شوند؛ از همين رو، دانشجويان پيرو خط امام)ره( با تسخير لانه 

جاسوسي، در برابر اين توطئه ايستادند. 
 رئيس سازمان بسيج در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تحولات 
منطقه و اظهارات رئيس‌جمهور امريكا دربــاره نابودي توان دريايي 
ايران گفت: امريكايي‌ها در حالي از نابودي نيروي دريايي ايران سخن 
مي‌گويند و مدعي عبور دادن حجم مشــخصي از نفت از تنگه هرمز 
هســتند كه همچنان در مديريت بازار انرژي و كاهش قيمت نفت با 
مشكل مواجهند. اگر ادعاي آنان درباره كنترل شرايط درست است، 
چرا براي اثرگذاري بر قيمت نفت به طرح موضوع مذاكرات متوســل 
مي‌شوند؟ واقعيت اين است كه تنگه هرمز امروز به يكي از مؤلفه‌هاي 
اثرگذار در تغيير موازنه قدرت تبديل شده است. وي افزود: فشارها و 
محاصره اقتصادي عليه ملت ايران نيــز از آن رو، ادامه دارد كه مردم 
اين سرزمين بر استقلال و حقوق خود پافشاري ميك‌نند. ملت ايران 
زندگي خوب و پيشرفت را مي‌خواهد، اما حاضر نيست براي دستيابي 
به آن، عزت و استقلال خود را معامله كند يا زير بار ظلم برود. طائب در 
پايان با اشاره به آيه شريفه »رَبنَُّا اللهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا« تأيكد كرد: به فضل 
الهي، حركت علمي كشور با شتاب بيشتري ادامه خواهد يافت و با تكيه 
بر ايمان، استقامت و توانمندي‌هاي داخلي، زمينه تحقق زندگي مطلوب 

براي ملت ايران، مسلمانان و مستضعفان جهان فراهم خواهد شد. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

ملت ايران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد كرد

 فرصت بازخواني حافظه تاريخي ملت
در۱۳ آبان 

هفت دهه تقابل و خــوي تجاوزگري تا 
جنگ ۳۶۰ درجه كنوني نشان مي‌دهد كه 
ايران با يك دشمن معمولي مواجه نيست. 
امريكا را در بستر تاريخ و با آنچه طي هفت 
دهه گذشته درباره ايران انجام داده، بايد 
شــناخت. تاريخ روابط دو كشور روايت 
مســتمر تقابل با ملتي است كه تصميم 
گرفته سرنوشت خود را نه در واشینگتن  
بلكــه در اراده ملي خويش جســت‌وجو 
كند. ۱۳ آبان  فرصتي براي بازخواني اين 

حافظه و فهم صورت‌بندي جديد دشمني‌هاست. 
از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و مداخله در سرنوشت سياسي ايران تا حمايت و 
بلكه هدايت رژيم بعث در جنگ تحميلي، از فشارهاي سياسي و تحريم‌هاي 
اقتصادي و همه‌جانبه فرســاينده تــا تهديدهاي نظامي و از فشــارهاي 
ديپلماتيك و ائتلاف‌سازي تا رويارويي مستقيم، تلاش براي محدودسازي 
ظرفيت ايران براي استقلال راهبردي پيوسته قابل مشاهده است. مسئله 
امريكا با ايران مسئله با كشوري است كه مي‌خواهد درباره امنيت، پيشرفت، 

منابع و جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي خود مستقلاً تصميم بگيرد. 
و اما آنچه رويارويي اخير را از بسياري از جنگ‌هاي تاريخي هفت دهه 
گذشته متمايز ميك‌ند، نه فقط شدت تقابل نظامي بلكه ائتلاف‌سازي 
و گســتره و هم‌زماني ميدان‌هاي نبرد است. ايران با يك ارتش يا صرفاً 
چند نيروي نظامي به هم پيوسته مواجه نيست،، با منظومه‌اي كامل از 
قدرت روبه‌رو اســت كه ابزارهاي نظامي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، 
اطلاعاتي، رســانه‌اي و شــناختي را در يك ميدان واحد به هم پيوند 
داده اســت. اين همان مفهوم »جنگ ۳۶۰ درجه« اســت، جنگي كه 
در آن جبهه صرفاً در مرزهاي جغرافيايي شكل نمي‌گيرد. از عمليات 
نظامي و ترور تا اقدامات خرابكارانه و امنيتي از تحريم و فشار اقتصادي 
تا تلاش براي انزواي سياسي، از شبكه‌هاي رســانه‌اي و ماهواره‌اي تا 
ميدان بي‌مرز فضاي مجازي، از جنگ روايت‌ها و دستك‌اري در ادراك 
تا سازماندهي، آموزش و تجهيز و هدايت گروه‌هاي شورشي و تحريك 
شكاف‌هاي اجتماعي و قومي، همه مي‌توانند اجزاي يك منظومه واحد 
براي فرسايش قدرت ملي و بلعيدن ايران باشند. در عرصه رسانه، تحول 
فناورانه، ماهيت جنگ را دگرگون كرده است. براي نخستين بار ظرفيت 
گسترده رسانه‌هاي فراملي، شبكه‌هاي اجتماعي، پخش زنده و ارتباطات 
لحظه‌اي در مقياسي بي‌سابقه به ميدان آمده است. در حوزه امنيتي نيز 
مسئله تنها مقابله با يك جبهه محدود نيست، مواجهه با تهديدهايي 
پراكنده در گستره جغرافيايي كشــور، از شمال‌غرب تا جنوب‌شرق، و 
شبكه‌هايي اســت كه مي‌توانند از مرزهاي ملي فراتر روند. در چنين 
شرايطي، مرز ميان ميدان جنگ و زندگي روزمره، ميان عمليات نظامي 

و ادراك عمومي، بيش از هر زمان ديگري سيال شده است. 
هدف امريكا از جنگ تريكبي ۳۶۰ درجه فقط آسيب‌زدن به توان نظامي 
ايران نيست، فرسايش هم‌زمان اعتماد، انسجام، امنيت، اميد، اراده و توان 
تصميم‌گيري مستقل به عنوان مؤلفه‌هاي قدرت ملي است. از همين رو، 
دفاع در برابر چنيــن جنگي نيز نمي‌تواند به قدرت تســليحاتي محدود 
بماند. بازدارندگي نظامي ضروري است، اما در كنار آن انسجام اجتماعي، 
كارآمدي اقتصادي، ســرمايه علمي، امنيت اطلاعاتي و اعتماد عمومي، 
اجزاي جدايي‌ناپذيــر امنيت ملي‌اند. جنگ اخير، ضــرورت بازنگري در 
دكترين و محاسبات دفاعي و امنيتي را نيز آشكار كرد. تغيير در شيوه‌هاي 
دفاع و بازدارندگي، برآمده از تجربه و شناخت دقيق تهديد، يك ضرورت 
راهبردي و منطق پوياي قدرت است. كشوري كه از تجربه درس نگيرد، در 
تكرار آسيب‌پذيري‌ها گرفتار مي‌شود، اما قدرتي كه تهديد را به دانش، دانش 
را به ظرفيت و ظرفيت را به بازدارندگي تبديل كند، مسير ارتقاي خود را 
هموار ميك‌ند. بنابراين، بزرگداشت ۱۳ آبان و روز ملي مبارزه با استكبار 
فرصتي براي فهم قواعد امروزي مبارزه و ايجاد آمادگي براي فرداســت. 
تجربه تاريخي نشان داده كه اعتماد به وعده‌ها جز خسارات و از دست رفتن 
فرصت‌ها هيچ نفعي براي كشور نداشته و گفت‌وگو با دشمن بدون پشتوانه 
قدرت، نه‌تنها امنيت نمي‌آفريند بلكه بي‌شك امنيت را تهديد و دشمن را به 
زياده‌خواهي، تشديد فشار و شرارت بيشتر تشويق ميك‌ند.  ايران در جنگي 
۳۶۰ درجه‌اي ايستاده است، پس پيروزي نيز در گرو ديدن ۳۶۰ درجه‌اي 
ميدان، شناخت همه ابعاد تهديد و تبديل همه ظرفيت‌هاي ملي به قدرتي 
هم‌افزا خواهد بود. در برابر جنگي كه همه ميدان‌ها را هدف گرفته، پاسخ نيز 
بايد همه‌جانبه باشد. تقويت دفاع، پيشرفت علمي و فناورانه، ترميم و ارتقاي 
سرمايه اجتماعي، هوشياري در برابر عمليات شناختي و حفظ انسجام ملي. 
ملتي كه از تاريخ خود آگاه و در درون خود منســجم، و در اراده پيشرفت 

مصمم است، هيچ قدرتي نمي‌تواند چنين ملتي را از مسيرش خارج كند.

ايران از پاسخ‌ها قانع نشد
    تحلیل

    خبر 

سرلشكر محســن رضايي، دبير شــوراي عالي امنيت ملي ايران در 
آخرين واكنش به روند مذاكرات و در حاليك‌ه برخي خوش‌بيني‌ها از 
طرف خبرگزاري‌هاي خارجي در پايين آمدن قيمت نفت اثر گذاشت، 
نوشت: »پاسخ امريكا به حقوق و مطالبات ايران قانعك‌ننده نبود و آ‌ن‌ها 
بايد كامل و صريح هفت شرط ايران را پاسخ داده و به آن عمل كنند؛ 
تنها در اين صورت تنگه هرمز باز خواهد شد«. سخنگوي وزارت‌خارجه 

نيز گفت كه »نكته جديدي درباره توافق حاصل نشده است«. 
در عين‌‌حال، منابع نزديك به تيم ميانجي‌ مدعي شدند واشينگتن 
با پيش‌نويس يادداشــت تفاهمي كه هيئت قطري روز گذشته به 
ايران داد، موافقت كرده است. اين منابع نوشتند واشينگتن و تهران 
در موضوع پرونده هسته‌اي ايران و دارايي‌هاي بلوكه‌شده، امتيازاتي 
داده‌اند. شــايد اظهارات رئيس‌جمهور كه »رهبري براي مذاكرات، 
اختيارات جديد ]به تيم مذاكرهك‌ننده و دولت[ داده است«، به اين 
گمانه‌ها افزوده باشد ولي بحث رقيق‌شدن اورانيوم‌ها )به‌جاي انتقال آن 
به خارج( در مذاكرات قبلي نيز به‌عنوان چيزي كه مي‌توان در صورت 
»ادامه مذاكرات و پایبندي به تمام شروط هفت‌گانه ايران« درباره آن 

مذاكره كرد، مطرح بود و حرف تازه‌اي نيست. 

 به‌رغم اين ادعاها برخي اخبار و نشانه‌ها از جمله خروج دسته‌جمعي 
جمعيــت از فرودگاه‌هــاي شيخ‌نشــين‌ها يــا انتقال گســترده 
سوخت‌رســان‌ها و هواپيماهاي جنگي به منطقه نشــان مي‌دهد 
دستك‌م اخبار صلح و توافق به باور خود اين كشورها نرسيده است! 
گفته مي‌شود هيئت قطري ديروز دوباره به ايران آمده ولي واكنش دبير 

شعام گواهي است بر ناكافي‌بودن متن پيش‌نويس. 
ديدگاه كلي در ايران اعم از شعام و وزارت‌خارجه آن است كه تجارب 
قبلي، راه را بر هرگونه خوش‌بيني نسبت به جديت امريكا در ديپلماسي 
مي‌بندد. براي همين »تبادل پيام با ميانجي‌ها مانند گذشته ادامه دارد 
و همزمان آمادگي براي دفاع و پاسخ كوبنده به هرگونه تجاوزي در 

بالاترين سطح ممكن قرار دارد«. 
مي‌توان فرض كرد كه تمامي حركت‌هاي مشاهده‌شده در منطقه حتي 
خبري كه از »آماده‌باش ارتش عــراق در مرزهاي ايران و كويت«)؟!( 
منتشر شده و برخي از آن‌ها نيز واقعيت دارد، زمينه‌سازي امريكا براي 
باوراندن وقوع حتمي جنگ به ايران و گرفتن امتياز بيشتر است؛ كاري 
كه بارها گرده و معلوم نيست چرا نياموخته است كه »آزموده را آزمودن 
خطاست«! مي‌توان نيز فرض كرد كه جنگ حتي در يك بازه كوتاه از 

سر گرفته خواهد شد. در اين صورت نيز ايران هشت‌ماه است كه آماده 
اين واقعه است و برنامه مشخص خود را نيز تدوين كرده است: اگر جنگ 
شود، منطقه زمين سوخته خواهد شد و اين‌بار حتي فرامنطقه )بدون 
محدوديت جغرافيايي!( پس بهتر است پاسخي كه به مذاكرات مي‌دهيد 

ايران را »قانع« كند، و شوهاي سياسي را از اين صحنه بيرون ببريد.
سپاه پاسداران انقلاب اســامي ختم كلام را درباره ماجراهاي اين 
روزهاي جنگ و توافق اعلام كرد: »زمان و شرايط پايان حملات دشمن 
را نيروهاي مسلح و ملت ايران تعيين ميك‌نند. تمامي تدابير و فرامين 
اخير فرماندهي معظم كل قوا در ديدار فرماندهان عالي نيروهاي مسلح 
را در راستاي»بازدارندگي حداكثري« با تمام توان دستوركار قرار داده 
و در هم‌افزايي و هماهنگي با ساير نيروهاي مسلح و مدافع كشور در 
اجراي آن لحظه‌اي درنگ نخواهد كرد. آمادگي رزمي هوشــمندانه، 
به‌روزرســاني بانك اهداف و قرار دادن دارايي‌هاي مادي و غيرمادي 
دشمن در تيررس، و پاسخ فوري، اثرگذار و بدون محدوديت جغرافيايي 
به هر سطح و نوع تهديد، كه با حمايت ملي از نيروهاي مسلح، ركني 
راهبردي در برابر ايران‌ســتيزي بيگانگان و مزدوران داخلي را خلق 

كرده، سرلوحه مأموريت‌هاي امروز ما است. «

نيم‌قرن مقاومت      گزارش
ملت ايــران چه 
درسي دارد، بهتر از همان »كارآمدي مقاومت«؟! 
وجه داخلي آن را بايد »ساخت ايران قوي« ديد و 
وجه بين‌المللي آن را در تغيير رژيم امريكا! در مورد 
دوم مگر جز اين بود كه در چنين روزي كه با نام روز 
دانش‌آموز و روز تسخير لانه‌جاسوسي گره خورده 
اســت، انقلابي‌هــاي ايــران كاري كردند كه 
رئيس‌جمهور محبــوب امريكا آن‌قدر ناكارآمد 
نشان داده شــد كه نتوانســت در دور بعدي 
دموكرات‌ها را به قدرت برســاند، اتفاقي نادر و 
پيش‌بيني‌ناپذير. امروز نيز آثار مقاومت مردم ايران 
در آراي انتخاباتي مردم امريكا نمايان شده است، 
شكست پيش‌بيني‌ناپذير ديگري ولي اين‌بار براي 
جمهوريخواهان! در ابعاد داخلي قدرت نظامي و 
توان علمي ايران و گسترش خدماتي مانند آب و 
گاز و برق كه در ربع قرن بيست‌ويكم هنوز براي 
برخي مرفهان دنيا آرزو است، ثمره همين مقاومت 
جانانه مردم ايران است. برخي دشمنان ملت و 
كج‌فهمان البته مقاومت ايرانيــان را به معناي 
سختي‌كشيدن و گرسنگي‌خوردن و تهديد دائم 
دشمن معنا مي‌كنند. زهي انديشه باطل! اينان 
معناي اســتقلال را هرگــز درك نكرده‌اند و 
همين‌حالا حاضرند ابهت ايراني را بشكنند تا به 
خيال خام خود با دشمن به صلح برسند. دنيا امروز 
در حال يادگرفتن و تمرين مشــق مقاومت از 
ايرانيان است. دريغ كه كساني در داخل اين درس 
را نياموزند يا نخواهند كه بياموزند و بياموزانند. 

      
سيزدهم آبان در تقويم سياسي ايران، صرفاً سالروز 
تسخير لانه جاسوسي امريكا در تهران نيست، اين 
روز يادآور مجموعه‌اي از حوادث تاريخي است كه 
هر يك گوشه‌اي از تقابل ملت ايران با سياست‌هاي 
مداخله‌جويانه و سلطه‌طلبانه واشینگتن را آشكار 
ميك‌ند. تبعيد امام خميني)ره( در سال ۱۳۴۳ در 
اعتراض به كاپيتولاسيون، كشتار دانش‌آموزان در 
۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخير سفارت امريكا در سال 
۱۳۵۸، سه واقعه‌اي هستند كه در حافظه تاريخي 
ملت ايران به نمادهايي از مبارزه با استبداد و سلطه 
خارجي تبديل شده‌اند. با اين حال، تقليل سابقه 
منازعه ايران و امريكا به واقعه تســخير سفارت، 
نه‌تنها با واقعيت‌هاي تاريخي ســازگار نيســت، 
كه موجب ناديده گرفتن ريشــه‌هاي اصلي اين 
خصومت مي‌شود. دشمني واشینگتن با استقلال و 
حاكميت ملي ايران، دستك‌م از كودتاي ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ و نقش مستقيم امريكا در سرنگوني دولت 
ملي دكتر محمد مصدق، سابقه‌اي روشن و مستند 
دارد. بنابراين تسخير لانه جاسوسي امريكا در آبان 

۱۳۵۸، آغاز خصومت واشینگتن با ملت ايران نبود، 
نقطه‌اي در امتداد زنجيره‌اي از مداخلات، فشارها 
و اقدامات خصمانه‌اي بود كه ۷۳ ســال پيش با 
كودتاي امريكايي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شــد و 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ابعاد گسترده‌تر و 

آشكارتري پيدا كرد. 
پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ۱۳۵۷ معادلات 
سياسي ايران را به‌طور بنيادين تغيير داد. كشوري 
كه تا پيش از آن در ساختار منطقه‌اي مورد حمايت 
واشینگتن قرار داشت، با رهبري امام خميني)ره( 
مسير استقلال سياسي، نفي سلطه خارجي و سياست 
»نه شــرقي، نه غربي« را انتخاب كرد. از همين رو، 
تقابل امريكا با جمهوري اسلامي را بايد در نسبت با 
ماهيت استقلال‌طلبانه انقلاب اسلامي بررسي كرد. 

با آغــاز جنگ تحميلــي هشت‌ســاله نيز اين 
تقابل ابعاد تازه‌اي پيدا كرد. حمايت سياســي 
و تسليحاتي كشــورهاي غربي از رژيم صدام و 
نقش‌آفريني امريكا در حمايت از عراق، از جمله 
موضوعاتي اســت كه در بررســي تاريخ جنگ 
و روابط ايــران و امريكا جايــگاه مهمي دارد. در 
سال‌هاي پاياني جنگ، حضور نظامي مستقيم‌تر 
امريكا در خليج فــارس و رويارويي با نيروهاي 
ايراني نيز بر ابعاد اين منازعه افزود. ساقط شدن 
هواپيماي مسافربري ايران‌اير توسط ناو امريكايي 
وينســنس در تيرماه ۱۳۶۷ و شــهادت ۲۹۰ 
سرنشــين آن، يكي از تلخ‌ترين رخدادهاي اين 
دوره بود. پس از پايان جنگ نيز فشارها متوقف 
نشد. تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي، محدوديت‌هاي 
مالي و تجاري، تلاش بــراي منزوي كردن ايران 

و فشــار بر ظرفيت‌هاي علمي و فناوري كشور، 
در دوره‌هاي مختلف رياســت‌جمهوري امريكا 
ادامه يافت. در اين ميان، خــروج دولت دونالد 
ترامپ از توافق هسته‌اي برجام در سال ۱۳۹۷ و 
بازگرداندن تحريم‌هاي گسترده، نمونه‌اي روشن 

از تداوم سياست فشار حداكثري بود. 
   از جنگ تحميلي تا رويارويي مستقيم

در سال‌هاي اخير، به‌ويژه در دوره رياست‌جمهوري 
ترامپ، تقابل واشــینگتن با تهران در عرصه‌هاي 
مختلف شكل آشكارتري پيدا كرده است. جنگ 
اقتصادي و تحريم‌ها، اقدامات اطلاعاتي و امنيتي، 
ترور فرماندهان و دانشمندان و مشاركت امريكا در 
تجاوزهاي نظامي رژيم صهيونيستي، اجزاي يك 
راهبرد واحد براي تضعيف ايران به شمار مي‌روند. در 
همين چارچوب، جنگ‌هاي تحميلي دوم و سوم كه 
در پيام روز گذشته رئيس ستادكل نيروهاي مسلح 
به آنها اشاره شده، به‌عنوان مراحل تازه‌اي از تقابل 
نظامي و امنيتي امريكا و رژيم صهيونيستي با ايران 
مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. سرلشكر عبداللهي، 
رئيس ســتاد كل نيروهاي مســلح، در پيامي به 
مناسبت ۱۳آبان، ضمن ترسيم ريشه‌هاي تاريخي 
خصومت امريكا با ايران از كودتاي ۲۸ مرداد، تأيكد 
ميك‌ند كه تقابل كنوني ديگر صرفاً يك منازعه 
نظامي نيســت، بلكه به مرحله تغيير معادلات و 

هندسه قدرت جهاني رسيده است. 
   نقشه راه ايران براي امنيت پايدار

اما بخش راهبردي و قابل تأمل پيام فرمانده قرارگاه 
مركزي خاتم‌الانبيا، ترسيم مختصات ايران پس از 
جنگ و تبيين شروط تهران براي برقراري امنيت 

پايدار و پايان دادن به منازعه اســت. او با اشاره به 
موقعيت راهبردي ايــران و اهميت تنگه هرمز در 
معادلات انرژي جهان، از ظهور ايران به‌عنوان يكي 
از قطب‌هاي قدرت در نظم جديد جهاني ســخن 
مي‌گويد و تأيكد دارد كــه دوران اتكاي انحصاري 
كشورهاي منطقه به چتر امنيتي امريكا به پايان 
رسيده است. بر همين اساس، عبداللهي پنج اصل 
را به‌عنوان نقشه راه ايران براي دستيابي به امنيت 
پايدار مطرح ميك‌ند؛ اصولي كه نشــان مي‌دهد 
تهران برخلاف فضاســازي‌هاي طرف مقابل، به 
دنبال جنگ نيســت، اما پايان منازعه را نيز به هر 
قيمتي و بدون تأمين حقــوق و منافع ملي خود 
نمي‌پذيرد. اين پنج اصل عبارتند از: ۱. پايان جنگ 
در همه جبهه‌ها، به‌ويژه لبنان و غزه، زیرا مذاكره 
همزمان بــا تهديد، تحميل اســت؛ ۲. رفع كامل 
تحريم‌ها و آزادســازي اموال مسدودشــده ملت 
ايران؛ ۳. پرداخت غرامــت جنگ‌هاي تحميلي؛ 
با اين تأيكد كه ملت ايران بدهكار نيســت، بلكه 
طلبكار است؛ ۴. به‌رســميت شناختن حاكميت 
ايران بر تنگه هرمز و جايگزيني سازوكار هرمز با چتر 
امنيتي فرسوده امريكا و ۵.تضمين عدم تجاوز مجدد 
و شكل‌گيري ترتيبات امنيتي درون‌زا در غرب آسيا. 
عبداللهي در ادامه نيز با تأيكد بر اينكه قدرت نظامي 
براي ايران هدف نيســت، بلكه ابزاري براي دفاع و 
بازدارندگي است، از تغيير رويكرد دفاعي كشور به 
ابتكار آفندي و عبور از مديريت بحران به نظم‌سازي 
سخن مي‌گويد. او همچنين به نمايندگي از نيروهاي 
مســلح اعلام كرده كه بانك اهداف به‌روز شده و 
دارايي‌هاي مادي و غيرمادي دشــمن امريكايي 
ـ صهيونيســتي در تيررس قرار دارند و هر سطح 
و نوع تهديد با پاســخي فوري، تأثيرگذار و بدون 

محدوديت جغرافيايي مواجه خواهد شد. 
در امتداد همين پيام راهبردي، دعوت شــوراي 
هماهنگي تبليغات اسلامي از مردم براي حضور 
در راهپيمايي سراسري ۱۳ آبان نيز معنايي فراتر 
از بزرگداشت يك مناســبت تاريخي دارد. اين 
شورا با انتخاب شعار »ميثاق با شهيدان، نبرد با 
استكبار«، از مردم دعوت كرده است تا با حضور 
در بيش از ۹۰۰ نقطه كشور، ضمن تجديد ميثاق 
با آرمان‌هاي شــهيدان و اعلام همبستگي ملي، 
بار ديگر بر استقلال، امنيت و اقتدار ايران تأيكد 
كنند. با اين توصيف پيام ۱۳ آبان ملت ايران به 
امريكا، صرفاً يادآوري گذشته نيست بلكه اعلام 
موضع درباره آينده اســت. ۱۳ آبان، يادآور اين 
حقيقت تاريخي است كه ملت ايران ممكن است 
هزينه استقلال و آزادي خود را بپردازد، اما حاضر 
نيست آن را با وعده‌هاي سياسي، فشار اقتصادي 

يا تهديد نظامي معامله كند.

سیدعبدالله متولیان
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